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 «معينج  للي ححمد و له  اطاارينن و العنن للي ادداهم  االّل رب العالمين و صلي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

ای که در آن ای که در آن غایت به عنوان قید حکم آمده باشد و قضیهدر مورد مفهوم غایت محقق خراسانی بین قضیهعرض کردیم 

 . در اولی قائل به مفهوم شدند و در دومی فرمودند مفهوم ندارد. غایت به عنوان قید موضوع بیان شده باشد تفصیل دادند

ومی چنین چیزی را کند و در ددلیل ایشان عمدتا انسباق عرفی بود، اینکه عرف از این دو قسم قضیه، در اولی مفهوم برداشت می

 محقق خراسانی دلیل غیر از دلیل. یک دندآمبه نوعی درصدد توجیه سخن محقق خراسانی بر ق حایریلکن محق کنداستفاده نمی

   .قائل شدند به عدم وجود مفهوم مطلقا، یعنی دول فرمودنداین توجیه عاز  ولیبیان کردند 
 بررسی کلام محقق حائری

ذیل این مطلب و در پاورقی چاپ کتاب درر در بیانی هم  در  و یکردیم که یک بیانی به ایشان نسبت داده شده عرض کدیروز 

یک وجه  چاپ شده آمده بنابر آنچه در نسخهو ان کردند بیامام خمینی)ره( یک طوری وجه عدول را  رگعبارت دی به ،آمده است

که محقق حایری ساسا آنچه اآیا  یمخواهیم ببین، میقبل از اینکه به بررسی کلام محقق خراسانی بپردازیملذا  یش ذکر شده(ادیگری بر

ل قبول قابی گفتند، آیا نیه کلام محقق خراسامطلبی که ایشان برای توج؟ و بعد اصل خیردرست است یا در وجه عدول فرمودند، 

 ؟ است یا خیر

حقیقت طلب یک معنای کلی دارد،  کند وشاء حقیقت طلب میان «افعل»هیئت  ، از آنجا کهحکم باشد یداگر غایت قفرمود: ایشان 

اش این است ، لازمهگیردلذا وقتی غایت قید این معنای عام و کلی قرار می (موضوع له عام هستندای وضع عام و ارزیرا هیئات د)

وضع که  ملتزم شدیمنیست. پس اگر  مشود و این هم چیزی جز مفهومنتفی  قت طلبر غایت منتفی شد آن معنای کلی و حقیگکه ا

کلی این طلب و حقیت طلب منتفی  ،فاء غایتهیئات عام و موضوع له آنها نیز عام است کما ذهب به محقق الخراسانی، قهرا با انت

  :عدول ذکر شده است یاکه مجموعا دو وجه برعدول کردند  بعدا این مسئلهشود. ایشان از می

 محقق حایریبرای عدول  وجه اول

قضیه  ب واقع این ناشی از یک علتی است، حال ممکن است به این علت دربه حس ای داشته باشدری خواستهاگر کسی از دیگ

م سبب، علت و سبب تما علت ذکر نشود. آنجا هم که ذکر شود ممکن است علت ذکر شود و ممکن است این تصریح شود و آن

 اشد. ، زیرا چه بسا مستند به علت دیگری بحکم منتفی شود معلوم نیست که این ، لذا با انتفاء غایت و قیدضیه نباشدمذکور در ق

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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مورد  ه درچنانچ ی حکم،اره غایت برمنحص شده بر اینکه قضیه غائیه دلالت کند بر علیتتوقف ممفهوم غایت طبق این وجه کأنه 

لذا  ،منحصره کند ت بر علیتلهوم دارد که قضیه شرطیه دلافر صورتی مدتنها یه شرطیه گفتند قضیه شرطیه اینطور گفته شد. در قض

ان یه را وزئرفتند که قضیه شرطیه مفهوم ندارد. کأنه وزان قضیه غاپس نتیجه گن علیت منحصره قابل استفاده نیست، از آنجا که ای

هوم هم ، لذا مفدلالت بر علیت منحصره ندارد ،حصر سبب نداردنجا  قضیه دلالت بر یطیه قرار دادند و گفتند چون در اقضیه شر

 ندارد.

  وجه اولبررسی 
یک  توانیم ازتیم، ما میفعلیت منحصره باشد، قبلا هم گه متوقف بر اینطور نیست ک، اگر قضیه غائیه بخواهد دلالت بر مفهوم کند

شود که در ره به این معنا قابل اثبات نباشد، حال چطور میاین علیت منحصچند  هرو  فاده کنیمقضیه شرطیه مفهوم است راهی از

ممکن  ؟چطور ممکن است ین غایت نباشد،بر حصر سبب حکم در ادلالتی ه کنیم اما در عین حال هیچ دقضیه غائیه ما مفهوم استفا

خود فته این هیئت به گکه ان شده، بعد از آنیرف می بیند که برای حکم غایتی بع ،عرف با ملاحظه اموری غایت را استفاده کنداست 

فتیم گی طلب، اگر ات وضع شدند برای کلطلب دارد، کاری به علت حکم ندارد، اگر گفتیم هیئقت ور در حقیمحقق حایری ظه

نیز « افعل» یان شده و آن هیئتحکم بیند یک غایتی برای بوضع شده برای دلالت بر معنای کلی طلب، وقتی عرف می« افعل»

تیجه ای ن با ملاحظه این دو امر لت حکم و سبب حکم ندارد.دیگر توجهی به ع دکناده میب استفقت طلکلی طلب و حقیدلالت بر 

بیان  این قید شده، غایتی برای آن مقید به «افعل»ت و هیئ این، اگر این دستور، ر دستوری داده شدهکه اگ گیرد این استکه عرف می

پس آن  ،این اگر این قید منتفی شود، بنابرمعنای کلی طلب را این وضع شده برایزی ،جا مراد استینو از طرفی هم کلی طلب اشده 

کند علت این حکم چیست، کلی طلب مقید یماری به علت ندارد و نگاه نشود. همانطور که عرض کردیم، عرف کحکم هم منتفی می

و چون ب حکم ندارد ت و سبلعرف هیچ توجهی به عشود. منتفی شود کلی طلب نیز منتفی میلذا اگر غایت شده است به غایت، 

یگر چرا د ،عام استوع له ضمو ت عام وای و محقق حایری فرمودند که وضع در هیئنطبق آن بیانی که محقق خراسا چنین است،نیا

  ؟مفهوم انکار شود

توانیم  بدون می، ستوار استا ر آنیه محقق حایری نیز بتوجکه اساس عام و موضوع له عام برای هیئات  پذیرش وضع پس بنا بر

 م.وم را استفاده کنیهفبا بیانی که گفته شد، باز هم م لیت منحصره داشته باشداینکه قضیه دلالت بر ع

  .رسد محل اشکال استری ذکر شده به نظر مییی عدول محقق حااا وجه اولی که برلذ 

 برای عدول محقق حایریوجه دوم 

اجلس »که اگر مولا دستور دهد های کتاب آمده( ذکر شده و آن اینطبق آنچه که در پاورقی)ین عدول یک بیان دیگری نیز برای ا

، بعرف و مخاط این دومی به نظر «و إن جاء زید فاجلس من الزوال الی الغروب»بدهد که بعد دستور دیگری « من الصبح الی الزوال

الحکم  شخص  اول مقید شده هلخودش کاشف از این است که آنچه که اینجا در جمولی ندارد و این ای نیست وتنافی با لومخالف با ا

ن ین دو وجود ندارد پس ایو چون تنافی بین ا کم نیستاین غایت شده است سنخ الحکه مغیا به  ، آن چیزیاست نه سنخ الحکم

 آمد. فی پیش میاه تنلین دو جمبین ا ندارد زیرا اگر مفهوم داشت مفهومه اول که دارای غایت است، لحاکی از این است که جم

 وجه دوم بررسی
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ند ینجا چه بسا کسی ادعا کا «من الصبح الی الزوال اجلس» م گفتهمتکل زیرا در این موارد که ،خالی از اشکال نیستاین وجه نیز 

، ی ندارندفا،  قید موضوع است. اگر کسی گفت ما نیز قبول داریم که این دو با هم تنماده است نیست بلکه قیدالزوال قید حکم  الیکه 

قید موضوع است نه  که غایت در آن ندارد این است ندارد و علت اینکه مفهوم اول مفهوم هلرا جمزی ،م تنافی نداردواول با د هلجم

نه حکم  باز هم منافاتی با قید ماده و موضوع  است، « الی الزوال»اگر کسی گفت  .ل بر عدول باشدتواند دلیاین دیگر  نمی ؛حکم

د طبیعتا باشست و اگر اینچنین نی موضوع نیز ایشان معتقد است که مفهوم ، زیرا در قید راجع به ماده وندارد سانیحرف محقق خرا

تواند که محقق حایری ادعای مساعده وجدان کرده و از این طریق خواسته مفهوم غایت را نفی کند نمیلذا این .ی نیز در کار نیستفاتن

 دلیل باشد زیرا این مورد از مواردی است که قید به حکم رجوع نکرده است تا بخواهد شاهد مدعای ایشان باشد.

ی اولیه تواند عدول ایشان را از آن رأرسد وارد نیست و نمیحایری در این رابطه بیان کردند به نظر می ی که محققبنابراین اشکال

  یه کند.توج
 محقق حایری بررسی سخن

اساس  .نی گفتند نیز مبنائا محل اشکال استفرمایش ایشان یعنی آن مطلبی که در توجیه تفصیل محقق خراسا ه با اصلدر رابط

ع از انشاء در واق زیرا گفتند حکم و .ها عام باشدو موضوع له آن عام تااین مبنا استوار است که وضع هیئ ی برجیه محقق حایروت

است  و بعد گفتند با توجه به اینکه غایت قید حقیقة الطلب نه طلب جزییالطلب است  انشاء حقیقة هیئت مفاد وه شده دهیئت استفا

 شود. اشکال در اصل این مبنا است و بسیاریحقیقة الطلب یا کلی حکم یا سنخ الحکم منتفی میبدیهی است که عند انتفاء القید، 

نی حرفیه که یکی از ار رابطه با حروف و معدعده زیادی . ع له عام باشدوضو مو عام تاد که وضع در هیئنول نداراین مبنا را قب

ائل ، اگر کسی قکه مبنایی است ، لذا این اشکالی استخاص است که وضع آنها عام و موضوع له شان ات است قائل شدندهیئ هاآن

و مفاد هیئت  «افعل»ت اوع له هیئقهرا موض ،یی استیک معنای جزیعنی  ،استت خاص اه در باب هیئموضوع لشد به اینکه 

م کنیعا میله بالاتر را ادش نباشد، البته ما یک پآن مبنا و رأی چه بسا قابل پذیر یک طلب جزیی است و این استدلال طبق« افعل»

ا اشاره ی که م، باز هم با آن بیاننه عام یمرا خاص بدان ، یعنی ما موضوع له هیئاتزیی باشدی جانمعکه حتی اگر معنای هیئت یک 

باره  درلانظر امام خمینی را تفصی. را از این معنا استفاده کند که عرف مفهوم ستبعید نی ام خمینی است باز هممااصلش از  هکردیم ک

  .حایری هستیم م بیان اشکال سخن محقققام ردمفهوم غایت عرض خواهیم کرد، فعلا 

ی اولیه که برای دفاع از هی که محقق حایری برای عدول از رأی اولیه گفتند درست است و نه آن رأدو وج پس نتیجه اینکه نه آن

  .است لوی گفتند قابل قبنتفصیل محقق خراسا

 خراسانیبررسی کلام محقق 

گوییم ب یاای که غایت قید حکم باشد یا قید موضوع تفصیل دادند و عمده دلیل ایشان انسباق عرفی است، شان بین قضیه غائیهای

 رگ: اگویدای که در آن غایت، قید حکم قرار گرفته، میقضیه شود با، عرف وقتی مواجه میانسباق این معنا به ذهن عرف ،تبادر

نایینی  مثل محقق ینخراسا شاگردان محققبرخی از ، مدعای محقق خراسانی است، حکم نیز منتفی است، این اصل غایت منتفی شد

ی ایشان را ممکن است مدعا، ول استبایشان آیا قابل قحال استدلال  ،گوییمبعدا می ای که، منتهی با یک اشارههمین را گفتندنیز 

 .تایشان نیز مورد قبول اس لبپذیریم ولی آیا استدلا
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 اشکال اول

ت دلالکند، اما اگر قید حکم نباشد، ، قید حکم باشد، این قضیه مفهوم دارد و دلالت بر مفهوم میاگر غایت :گفتند ینمحقق خراسا

نهایی ت بههوم دارد، فم قضیه ، قید حکم باشد،اگر قیداینکه . متوانیم استفاده کنییمرا ن مفهومباشد، ، اگر قید موضوع ندارد مهوفبرم

ه در چیزی ک ند که آندنیز فرمو ین، خود محقق خراساما ذکر کردیم را در تحریر محل نزاعزیتواند نظر ایشان را  اثبات کند، نمی

م ؛ قبلا گفتیم آنچه در باب مفهوین غایت قید سنخ حکم باشد نه شخص حکمب است و فایده دارد این است که امفهوم مناس باب

 کسی منتفی شود و الاسنخ الحکم  ،حکم کلا منتفی شود  ،منتفی شود و غایتشرط و وصف  نزاع است این است که اگر قید ردوم

 همه قبول دارند که اگر زید« ان جائک زید فاکرمه» .همه قبول دارند ،نزاع ندارد شخص الحکم منتفی شود ،تفاء قیدکه با اندر این

مکن اما همین زید م د،شومنتفی می اوست ئکه ناشی از مج رام زیدکاین حکم  یعنی وجوب ا ، شخصشرط محقق نشود یننیاید، یع

. محقق شودمیحکم منتفی  ،تفاء آنکم بحثی نیست که با انالح ص، در مورد شخبب علمشوب اکرام داشته باشد به ساست وج

چه دلیل با  به این است کهال سو مفهوم دارد. ،قید حکم باشد ،اگر قید گوید،یم کلی رند به طودی در این تفصیلی که فرمونخراسا

ه یزی  کچا ، تنهکم است یا شخص الحکمحل، غایت سنخ اکه این غایتما دلیلی نداریم  غایت سنخ الحکم منتفی شود. قید وانتفاء 

محقق  سخنمحقق حایری که در صدد بر آمده  است که محقق حایری فرموده، اساسا شاید توان ذکر کرد هماندر توجهیش می

 مم باشد، به تنهایی کافی نیست، زیرا در قید حکک، قید حایشان دیده است که صرف اینکه قیدخراسانی را مستدل کند همین است. 

ئله برای اینکه این مس . محقق حایریکم باشدلحا ممکن است قید شخص الحکم باشد و ممکن است قید سنخ ،دارد ل وجوددو احتما

ت، الطلب انشاء شده اس تحقیق «افعل»ی کلی دارد و با هیئت ایک معن «افعل»عنوان مفاد هیئت حکم به  گوید: این، میرا حل کند

 شود که اشکال آن را نیز قبلا مشاهده کردید. سنخ الحکم منتفی می ،بگوید با انتفاء غایتنه طلب جزیی تا مسئله را حل کند 

ق باانس هب ایشان این تفصیل را صرفا مستند کردهاین اشکال است که  ینخراسالام محقق در کبالاخره حایری  غیر از این بیان محقق

به چه دلیل غایت  ،م استلاک ، این اول سؤال ودشو، با انتفاء غایت حکم منتفی میایی قید الحکم باشدگویید اگر جعرفی که می

 .مالحک، قید سنخ الحکم باشد و یحتمل قید شخص یتاشود؟ زیرا یحتمل این غحکم منتفی می ،غایت قید حکم بود با انتفاء آن اگر

ره باید معلوم خبالا ،گذاردیی برای اثبات این مدعا باقی نمیجادیگر ، شدبا این غایت قید شخص الحکم ین که احتمال داده شودهم

 جود ندارد. قید سنخ الحکم است درحالیکه هیچ دلیل و قرینه ای بر آن و مال حتما این غایتشد در بین این دو احت

 اشکال دوم

یعنی  ،باشد کلی ، اصلا یک معنایدیگر مغیا به تعبیرو علاوه بر این ممکن است قبول کنیم آنچه در اینجا مقید به قید غایت شده 

ر مغیا ، اگاگر مقید به غایت شد ین معنای کلی، همین طبیعی طلب، همین کلی طلب،اما هم یهی که محقق حایری داشتند،همان توج

لا، این لحکم اصسنخ ا ،م نباشده یقت طلب، کلی طلب ولو جزیحقیتواند به اعتبارات مختلف مقید شود؟ یک غایتی شد، آیا نمی به

ک ندارد که ما ی یهیچ منعر متفاوت باشد، با حیثیت و جهت و اعتبار دیگت و یک اعتبار از یک جهت و یک حیثی ممکن است

ی است، این ت، بحث کلالحکم نیس بحث شخص یت دیگر مد نظر نباشد،و حیث یک حیثیت را، کلی طلب را اعتبار کنیم از حکمی

ت که  ی این اسنفرض اینکه بپذیریم نظر محقق خراسا بر .اشکال مبنایی غیر از آناست حایری  محققبه هم  یگردی یک اشکال

یرا  طبیعی ز ،اما باز این کافی نیستجزیی؛ آنچه در اینجا مغیا شده، کلی طلب و سنخ الحکم است طبیعی طلب است نه یک طلب 
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ی و طبیعزیرا کلی ، ی شدهتفکلی من توانیم بگوییم آنباز نمیتفاء غایت، نامغیا به غایت شود با  ، کلی الطلب، اگرسنخ الطلب ،الطلب

حقق ت که خود ممطلبی اساین . بار شودتات مختلف اعاز حیثیتبارات مختلف اعتبار شود، به اعکه را دارد صلاحیت  طلب این

 کان همام نیاگر ا .ولو کلی هم باشد ،ربار آخدون اعت ،اعتبار یکیعنی امکان اعتبار حکم و طلب به  ،ملتزم است ی به آننخراسا

 ولوکم زیرا سنخ الح ،الحکم منتفی شودین حکم و سنخ غایت کلی اتوانیم بگوییم با انتفاء این قید و نمیداشته باشد دیگر  وجود

کلی است ولو طبیعی الطلب اینجا مد نظر است ولی اعتبارات و حیثیات مختلف می تواند داشته باشد و اینها از هم قابل تفکیک 

یست که لزوما اینطور ناست. پس با انتفاء غایت حتی اگر رجوع به حکم کند و حتی اگر منظور از حکم کلی و طبیعی طلب باشد 

جود و ، امکان ملاحظه و اعتبار از جهات وحیثیات مختلف در آنطبیعی طلب ی حکم و کلی طلب،منتفی شود. زیرا کلسنخ الحکم 

  .اردد

 سوم   اشکال

ردیم که کم وصف نقل شود اگر یادتان باشد از قول محقق نایینی در باب مفهوینی نیز متوجه میایی به محقق ناین اشکال به نوع

رطیه در جملات ش ا گفتند کهکند، اینجا مفهوم دارد، مثل شرط آنج حکمدارند که اگر قید رجوع به  محقق نایینی کأنه یک حرفی

، اگر قید رجوع به موضوع کند مثل وصف دیگر مفهوم ندارد، این در حقیقت انکار مفهوم وصف مطلقا کندقید رجوع به حکم می

 بود.

چه بسا این  خود محقق نایینی این اشکال به ایشان وارد است و اینجابنای م ما همان جا این اشکال را کردیم که مخصوصا روی

  لاقیقت  رجوع به حکم کرده ،یعنی مآند در حکبه موضوع رجوع میطور کلی قیدی که  که به است وارد اشکال به محقق خراسانی

ز هم جدایی ناپذیر است. اگر ما قید اینها ا شود ویمه حکم است و این باعث تقیید حکم همان قید راجع ب قید راجع به موضوع

 ماند. ین تفصیل باقی نمیجایی برای ادیگر  یمنموضوع را به قید حکم برگردا

ود یاین هم اشکال دیگری بود که به محقق خراسانی وارد بود که البته مسلما به مرحوم نایینی نیز وارد است، زیرا ایشان خودش ق

 قید موضوع و قید حکم تفصیل داده است. گرداند مع ذلک بینراجع به موضوع را به قیود حکم بر می

ادند یا آنچه که به مشهور نسبت د مشهور است حال بابد ببنیم حق با .سانی استرااین نظر محقق خ این اشکالاتی است که متوجه

 که غایت مفهوم دارد یا کسانی که منکر مفهوم وصف شدند یا تفصیل که مورد اشکال واقع شد.

«والحمد لله رب العالمین»  


